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خانواده

عقد، گذری برای کشف همدیگر
فقط دلبری و دلربایی نکنید

ســپهرغرب، گروه خانواده: طرف مقابل باید 
برایتان موجود فضایی و ناشــناخته ای باشد که 
از یک کره دیگر پا به زمین گذاشته اســت، حالا 
به شما زمان کوتاهی داده شده تا قبل از برگزاری 
را در همه  ناآشــنا  این فرد  مراسم عروســی، 
زمینه ها و ابعاد اجتماعــی، فرهنگی، اقتصادی، 

شخصی و خانوادگی شناسایی و بسنجید.
بارهــا و بارهــا در ارتباط با دوران دل نشــین عقد، 
مســائل و مشــکلات آن، مدت زمان مناسب برای عقد 
بودن دختر و پســر، روابط و نقــش خانواده ها مطالب 
مختلفی از ســوی روانشناســان و کارشناسان در این 
حوزه در رســانه های مختلف خوانده و شــنیده اید؛ اما 
بازهم نمی دانید کــه در حال حاضر باید چه کار کنید؟ 
نمی دانید اگر درد دل هایتان را به همســر خود بگویید 
پیش خود حفظ می کند یا خیــر؟ نمی دانید اگر باهم 
بر ســر موضوعی به تفاهم نرسید چه واکنشی از خود 
نشان می دهد؟ و ندانستن های زیادی که ناشی از عدم 

شناخت همسر آینده تان است.
وقتــی روی پــل قــرار می گیــرد در ابتــدای راه 
جذابیت هایش، عقل و هوش را از شما می رباید. آن قدر 
محو زیبایی ها و قشــنگی های اطراف آن می شوید که 
گاهی فراموش می کنید اصلًا برای چه روی آن رفته اید.

به تازگی عقد کرده اید و درگیر خرید بلیت ســینما 
و رفتن به کافه های مختلف بــرای خوردن قهوه ترک 
یا ســاین شاین هســتید. تقریباً همه پارک، فست فود 
و رســتوران های اطــراف محله خود و همســرتان را 
رفته اید و با ذوق و شــوق کیفیت غذای آن را به سایر 
دوستان و اقوام جوان که در این دوره هستند و یا هنوز 
ازدواج نکرده اند پیشــنهاد می کنید که برای یک بار هم 
شده به آنجا سر بزنند. همان گونه که کیفیت غذاهایی 
کــه باهم خورده ایــد را در یاد داریــد، رفتار، اخلاق و 
حرف هایی که در این مرحله از زندگی برای آشنایی به 
همدیگــر می زنید در خاطرتان حفظ کنید، چراکه باید 

بر اساس آن ها برای ادامه میسر تصمیم گیری کنید.
اگر از آن دســته عقد کرده هایی باشــید که اجازه 
مســافرت را پدر دختر صادر کرده باشــد، در هوای دو 
نفره شــمال و زیر باران، لب ســاحل قــدم می زنید و 
دست آخر هر دو ســرماخورده به خانه برمی گردید؛ که 
در این موقع با این جمله »عاشقن کلشون باد داره« از 

سوی اعضای خانواده مواجه می شوید.
باوجــود همه شــیرینی های کافه ها و زیر بــاران راه 
رفتن ها، عقد دوره ای گذرا اســت. یــک دوره گذار برای 
فهمیدن همدیگر و کنار آمدن باهم تا زمان جشن عروسی؛ 
دوره عقــد یا به تعبیر برخی از خانواده ها نامزدی یک پل 
میان ادامه زندگی و اتمام آن اســت. در این زمان شما در 
ابتدای پل قرارگرفته اید و حالا باید روی آن قدم بزنید و از 
منظره های خوب و بد آن شناخت کامل به دست بیاورید. 
لغزش ها و معایب آن را بررســی کرده و ببینید می توانید 
باوجود کمبودها و نواقصی کــه دارد، به آن طرف پل که 

سرآغاز زندگی است برسید یا خیر.
وقتــی روی پــل قــرار می گیــرد در ابتــدای راه 
جذابیت هایش، عقل و هوش را از شما می رباید. آن قدر 
محو زیبایی ها و قشــنگی های اطراف آن می شوید که 
گاهی فراموش می کنید اصلًا برای چه روی آن رفته اید.

برای دختر و پســری کــه به صورت ســنتی یا مدرن 
ازدواج کرده اند و با خوانــدن خطبه عقد محرم ترین فرد به 
همدیگر شده اند، هیچ فکری جز ساعت ها حرف زدن و قدم 
زدن به ذهنشان راه نمی دهند. وقتی شما پل زیبایی را تاکنون 
ندیده باشید و برای نخستین بار آن را ببینید، خیلی دوست 
دارید از تاریخچه و زیروبم آن سر دربیاورید، اما طبیعت اطراف 

آن، سرعت این کاوشگری را از شما می گیرد.
اگر هم ازدواج به شکل مدرن باشد که دختر و پسر 
شــناختی از یکدیگر قبل از مراســم های خواستگاری 
داشته باشــند، عقد مرحله شیرین به هم رسیدن فارغ 
از استرس های نپذیرفتن خانواده ها است. بعدازآنکه بله 
را از ســمت خانواده ها گرفتند، همه  آن رؤیاهایی را که 
تا قبل از آن زمان برای هم تصویرســازی کرده بودند، 

می خواهند اجرایی کنند.
سنتی یا مدرن بودن شکل ازدواج فرقی نمی کند. جلسات 
خواستگاری و صحبت های اولیه درباره شناخت یکدیگر یک 
هاله پر ابهام است که نیاز دارید خودتان آن را کشف کنید. 
فرصت گشت وگذار در زندگی فرد مقابل در یک دوره مشخص 
به شــما داده شــده، این دوره از یک ماه تا چند سال بسته 
به شرایط و موقعیت های افراد متفاوت است؛ اما به طورقطع 
در سی روز دو فرد نمی توانند همه زوایای پنهانی همدیگر را 
شناسایی کنند و به زمان بیشتری نیاز دارند تا روی این پل 
حرکت و درباره آن اطلاعات کاملی به دست بیاورند. از سوی 
دیگر درجا زدن چندساله روی آن هم نمی تواند کمک زیادی 
به طرفین کند جز آنکه حساسیت های بی مورد مانع توجه به 

یکدیگر می شود.
     به کدام سو روانه اید

بالاخره شــما بعد از یک ماه یا چندین ماه و سال باید 
به طرف دیگر پل بروید. اگر مجذوب و شیفته حاشیه های 
آن شــوید نمی توانید از هویت و ویژگی های پل به خوبی 
اطلاعات به دســت بیاورید. این اجــازه را بدهید که اگر 
همه چیز را درباره او فهمیدید و توانستید آن را همان گونه 
که هست با همان خصوصیات خودش بپذیرید، آنگاه برای 
همیشــه به آن طرف پل برای یک زندگی ابدی بروید؛ اما 
اگر با حرکت روی آن متوجه شــدید کــه دارای عیب و 
خصوصیتی اســت که هرگز نمی توانیــد آن را قبول و یا 
برایتان قابل تحمل نیست، راهی برای برگشت هم بگذارید. 
کاری نکنید که اگر حتی تصمیم به برگشت داشتید برخی 
از زیاده روی های دونفره بودنتان مانعتان باشــد و مجبور 
شوید برخلاف خواسته هایتان، روی پلی معلق که هرلحظه 

امکان سقوط دارد، زندگی کنید.
*زهرا جمشیدی

والدین با نظارت غیرمستقیم از شکل گیری غار تنهایی جلوگیری کنند
ســپهرغرب، گروه خانواده - طیبه انوری: 
چند روز پیش بعــد از دیدن یخچال خالی و 
شــنیدن ناله های بی امان معده خود تصمیم 
گرفتم به خانه عمه جانم سری بزنم تا علاوه بر 
به جا آوردن امر پسندیده صله رحم با خوردن 
از عزا دربیاورم،  او دلی  غذاهای خوشــمزه 
به خود  تصمیــم خیر،  این  گرفتن  درنتیجه 
احسنتی جانانه گفته و به سرعت شال و کلاه 

کردم.
تا خانه عمه جان مســیر زیادی نبود اما همان 
دو ســه کوچه هم برای انسانی دل تنگ و صدالبته 
گرسنه بسیار ســخت و طاقت فرســا می گذشت؛ 
بنابراین گام های بلند برداشــته و برای رسیدن به 

خانه  آرزوها سر از پا نمی شناختم.
به محــض ورود بــه کوچه عمه جــان، صدایی 
مخــوف و گوش خراش در فضا طنین انداز شــده و 
مرا میخکوب کرد! به خاطر علاقه شــدید به عمه 
لیلا صدای او را از هزار فرســخی هم می توانســتم 
تشــخیص دهم، اما چطــور ممکن بــود که این 

فریادهای بی امان از خانه او بیرون بیاید.
جیغ دوم شَــکم را به یقین تبدیل کرد، پس با 
ترس و اضطراب پله ها را دوتایکی کرده و با سرعت، 
خود را به داخل خانه عمه جان رســاندم. عمه لیلا 
که از دیدن من در آن وضعیت بسیار تعجب کرده 
بود به ســرعت به ســراغم آمده و علت نگرانی ام را 

پرسید!
گویا فراموش کرده بود که ضجه های دل خراش 
او مرا به این حال وروز انداخته اســت؛ خلاصه بعد 
از نوشــیدن چای و کمی گفت وگــو، با خجالت و 
اضطــراب به عمه جان رو کرده و دلیل فریادهایش 

را پرسیدم.
چشــمتان روز بد نبیند هنوز کلامم به درستی 
منعقد نشــده بود که برخاســت و به ســمت اتاق 
پســرش حمله ور شد. عمه جان به شدت به در اتاق 
مشــت می کوبید و از پسر 14 ساله اش می خواست 

که از اتاق خارج شود!
قصد دخالت نداشتم بنابراین چند دقیقه سکوت 
کرده و حرکات نه چندان جالب او را تماشــا کردم 
اما انگار این عمه جان ما قرار نبود از خر شــیطان 

پیاده شود.
با لیوانی آب به ســمتش رفته و او را به آرامش 
دعوت کردم، اما نمی دانــم چه چیزی عمه لیلا را 
به ســتوه آورده و دیگر قــادر نبود رفتار خودش را 

کنترل کند.
ازآنجایی که می دانم مشــکل عمه خانم بنده در 
بسیاری از خانواده های دیگر نیز ریشه دوانده است، 
بنابراین درد دل های او را به طور خلاصه برای شما 

بیان می کنم:
عمه لیلا با اشــاره بــه اینکه همســرم هرروز 
به محــض ورود به خانــه به غــار تنهایی خودش 
مــی رود، گفت: با این کار درواقــع مرا با دنیایی از 

مشکلات و مسؤولیت ها تنها می گذارد.
وی بــا بیان اینکه وقتی هم کــه داخل اتاقش 
نباشــد با گوشی همراه مشغول اســت، ادامه داد: 
گاهــی وقت ها دلــم برای شــنیدن صدایش تنگ 
می شــود امــا او دیگر به ایــن تنهایی هــا عادت 

کرده است.
این بانــوی مهربان با تأکید بر اینکه تا چند ماه 
پیش تنهاییم را با پســرم جبران می کردم اما چند 
ماهی است که اشــکان هم مانند پدرش شده است 
با اشــاره به اینکه خودم برای او کامپیوتر خریده ام، 
بیان کرد: اشــکان به محض ورود به خانه به سراغ 

کامپیوترش رفته و از همه چیز غافل می شود.
عمه لیلا در پاسخ به ســؤالم مبنی بر اینکه آیا 
اشــکان تمام وقتش را با کامپیوتر می گذراند، پاسخ 
داد: خیر، اما تمام مدت در اتاق خود به سر می برد 

و حتی برای خــوردن غذا هم از غــار تنهایی اش 
بیرون نمی آید.

وی علت عصبانیت خود را این گونه شــرح داد: 
چند روزی است که در اتاق را قفل کرده و کارهای 
مشکوکی انجام می دهد! شاید باور نکنید اما دیشب 
حتی اجازه نــداد میهمانان در اتاق او اســتراحت 

کنند.
این مادر دل نگران اضافه کرد: اشکان با گستاخی 
در چشــمانم خیره شــد و گفت که هیچ کس را به 

حریم خصوصی خودم راه نمی دهم.
عمه خانم با اشــاره به اینکه مســتأجر هستند، 
ابــراز کــرد: بعــد از نوروز بــه خانه تــک خوابه 
اسباب کشــی می کنیم و همین مســئله اشکان را 
عصبانی کرده زیرا حاضر نیست از خیر داشتن اتاق 

مستقل بگذرد.
وی با بیان اینکه پســرم تا چند ســال پیش از 
تنهایی می ترسید و از کودکی به شدت به ما وابسته 
شــده بود چنانکه حتی برای خــواب هم از ما جدا 
نمی شــد، اظهار کرد: درنتیجــه تصمیم گرفتم که 
هر طور شده اتاقی مســتقل برای او فراهم کنم تا 

به تدریج از ما فاصله بگیرد.
عمه لیلا در پایان با ناراحتی افزود: نمی خواهم 
همــه تقصیرها را به گردن همســرم بیندازم اما او 

الگوی خوبی برای فرزندم نبود.
بعد از شــنیدن صحبت های عمه لیلا به عنوان 
یکی از مادران جامعه مان برای آشــنایی بیشــتر با 
موضوع با روانشــناس و اســتاد دانشگاه فرهنگیان 

گفت وگویی ترتیب دادیم که در ادامه می خوانید:
تقــی ابوطالبی احمــدی بــا بیــان اینکــه در 
آموزه هــای دینی ما به تعیین اتاق مســتقل برای 
کودکان ســفارش شده است، عنوان کرد: در سبک 
زندگی بزرگان دین بسیار سفارش شده که والدین 
اتاق خواب فرزنــد را از همان آغــاز طفولیت جدا 

کنند.
وی با اشــاره به اینکه تا دوســالگی کودک به 
آغوش گرم مادر بیشــتر نیازمند اســت، می گوید: 
روانشناســان در خصوص زمان تعیین اتاق مستقل 
بــرای کودکان نظریــات متفاوتی دارنــد بنابراین 
والدین باید با توجه به شرایط خانوادگی و روحیات 

فرزند به تصمیمی واحد و مطلوب برسند.
روانشناس و استاد دانشــگاه فرهنگیان با بیان 
اینکه اتاق کودک بایــد ویژگی های خاص خود را 

داشــته باشــد، تأکید کرد: والدین با فراهم کردن 
شــرایط موردعلاقه فرزند می تواننــد او را از همان 

آغاز به داشتن اتاق مستقل عادت دهند.
ابوطالبی احمــدی افــزود: اگر فرزنــد از همان 
سال های نخســت با حضور در اتاقی مستقل تنها 
بــودن را تمرین کند قطعاً در دوران نوجوانی نیز با 

این مسئله به راحتی کنار می آید.
این روانشــناس با بیان اینکه اتاق مســتقل در 
انتقال مفاهیمی مانند موقعیت شناسی، استقلال و 
حریم شــخصی بسیار مؤثر است، ابراز کرد: تنهایی 
در شکل گیری ته واره های شخصیتی کودک بسیار 

حائز اهمیت است.
وی با تأکید بر اینکه بازی، دنیای واقعی کودک 
است که می تواند در تنهایی خود به بازی پرداخته 
و جاندار پنداری  کند، تشــریح کــرد: بدین معنی 
که عروســک ها و اســباب بازی ها را موجودی زنده 

پنداشته و با آن ها روابط عاطفی برقرار  کند.
ابوطالبی احمدی با بیان اینکه کودک در چنین 
شــرایطی نحوه برقراری ارتباط را تمرین می کند، 
اذعــان کرد: والدیــن باید به ایــن تنهایی احترام 

بگذارند.
     نظارت غیرمستقیم الزامی است

استاد دانشگاه فرهنگیان با تأکید بر لزوم داشتن 
نظارت غیرمســتقیم بر کودکان، ادامه داد: احترام 
گذاشتن به هیچ وجه به معنای تنها گذاشتن مطلق 
نیســت، بلکه والدین باید میزان حضور کودک در 

اتاق خود را به طور غیرمستقیم کنترل کنند.
این روانشناس برجسته تصریح کرد: البته علاوه 
بر میزان حضور در اتاق، کیفیت حضور نیز بســیار 
حائز اهمیت است، بنابراین والدین باید با بهانه های 
مختلف گاهی به او سرزده و نسبت به اعمال کودک 

بی توجه نباشند.
وی با بیان اینکــه در دنیای معاصر تنها ماندن 
فرزند با ابزارهای جدید ارتباطات و نوظهور بســیار 
خطرآفرین اســت، خاطرنشــان کــرد: در دوران 
نوجوانی نیز والدین باید با دقت و آگاهی بیشــتر، 
میزان و کیفیت حضور فرزند در اتاق مســتقلش را 

تحت کنترل و نظارت داشته باشند.
     فضای صمیمی باید در خانواده حاکم 

باشد
ابوطالبی احمدی با اشاره به اینکه در سایه ارتباط 
قابل کنترل  اعضــای خانواده، همه چیــز  همدلانه 

اســت، گفت: فضای خانواده باید صمیمی باشد در 
غیــر این صورت فرزند به پنهان کاری روی آورده و 
برای فرار از نگاه های پرسشگر والدین به غار تنهایی 

خود پناه می برد.
ازآنجایی که عمه لیلا علــت تمایل فرزندش به 
عزلت گزینی را الگوگیری از پدرش می دانست برای 
درک صحیح این مســئله و آشنایی با ابعاد مختلف 

موضوع با یک روانشناس به گفت وگو نشستم:
نصرالله منصوری با بیان اینکه والدین نخستین 
الگوهای فرزندان هستند، اظهار کرد: عزلت گزینی 
پدر و مادر قطعاً در علاقه کودکان به حضور در اتاق 

مستقل خود مؤثر است.
اینکه نخستین  با اشــاره به  این روانشــناس 
نکته تربیتی این اســت که والدین برای فرزندان 
خود الگوهای مثبتی باشــند، اذعان کرد: والدین 
باید با اســتناد به عقل و دیــن، منابع موردنیاز 
کودک را در حد توان و فراخور شــرایط زندگی 

فراهم کنند. خود 
وی ایده پــردازی را یکــی دیگــر از نکات مؤثر 
تربیتی برشــمرد و افزود: والدین باید طرح و برنامه 
منســجمی برای تربیت فرزند داشــته باشند و بر 
اســاس همان طرح، داده هایی را در اختیار فرزند 
قرار داده و ســپس از آن ها خروجی مورد نظرشان 

را دریافت کنند.
منصــوری با بیان اینکه واگذاری اتاق مســتقل 
به فرزند باید بر اســاس یــک طرح تربیتی صحیح 
انجام شــود، بیان کــرد: قبل از هــر چیز بر روی 
هماهنگــی والدین تأکید می کنــم زیرا در صورت 
وجود اختلاف نظر هیچ برنامه تربیتی به ســرانجام 

نمی رسد.
این روانشــناس در خصوص زمان واگذاری اتاق 
مســتقل به فرزندان، تبیین کرد: نظریات متفاوتی 
در ایــن زمینه وجود دارد امــا بنده معتقدم بعد از 

ده سالگی باید این مسئله مورد توجه قرار گیرد.
     سن ملاک نیست

وی اضافــه کرد: به طورکلــی می توان گفت که 
سن، ملاک مناسبی برای این مسئله نبوده و بعد از 
رسیدن فرزند به حدی از تشخیص و بلوغ می توان 

اتاق مستقل در اختیار او قرار داد.
منصــوری با بیان اینکه والدین باید ســه نکته 
را در نظر بگیرند، تشــریح کرد: آن هــا باید یقین 
داشــته باشــند که واگذاری اتــاق در چهارچوب 

برنامه ریزی های تربیتی آن ها می گنجند، به عبارتی 
باید بدانند که این مســئله منجر به افت تحصیلی، 

تنبلی و غیره نمی شود.
وی در ادامــه با اشــاره به اینکــه والدین باید 
مطمئــن باشــند که این اتــاق مقدمــات انزوای 
فرزندشــان را فراهم نمی کنــد، تصریح کرد: آن ها 
باید یقین داشــته باشــند که میل بــه حضور در 
اتاق مســتقل به دلیــل فرار از وظیفه شناســی و 

مسؤولیت پذیری فرزند نیست.
این روانشــناس خاطرنشان کرد: البته امروزه به 
دلیل شــرایط اقتصادی و زندگی در آپارتمان های 
کوچک، بسیاری از خانواده ها قادر به فراهم کردن 

چنین شرایطی نیستند.
منصوی با بیان اینکه والدین باید نیازهای فرزند 
را بــا توجه به توان خود پاســخ بگویند، ابراز کرد: 
ازآنجایی که نوجوانی دوران متفاوتی است بنابراین 
خانواده هایی که شــرایط واگذاری اتاق مستقل را 
ندارند باید شــرایط را به گونــه ای فراهم کنند که 

نوجوان مدتی تنها باشد.
وی گفت: تنهایی فرزند قطعاً نیازمند مدیریت و 

نظارت غیر مستقیم است.
     اعطای امتیازات در قالب دادوســتد 

دوستانه
منصوری بــا بیان اینکه والدیــن باید از افراط، 
تفریط و تک روی به شدت پرهیز کنند، تبیین کرد: 
در صــورت مهیا بودن شــرایط، والدین باید زمینه 
یک دادوستد صمیمانه را فراهم کنند به این معنی 
که امتیاز اتاق مستقل را به فرزند بدهند اما برای او 

چند شرط بگذارند.
ایم روانشــناس تأکید کرد: نباید شرایط خیلی 
ســختی درنظر گرفت بلکه دادوستد باید به نحوی 
باشــد که قادر باشیم میزان و کیفیت حضور فرزند 

را به صورت نامحسوس کنترل کنیم.
منصوری در پایان با بیــان اینکه امروزه حضور 
در غار تنهایی را پیشرفت و تکنولوژی گذاشته اند، 
یــادآوری کرد: بســیاری از فرزندان بــا بهانه های 
مختلف مدت زمان بیشــتری را در اتاق خود مانده 
و به تدریج با دنیای واقعی پیرامون خود قطع رابطه 
می کننــد و درنتیجه از روابــط اجتماعی و ثمرات 

مفید آن بازمی مانند.
در پایان می توان گفت؛ اگرچه در شرایط کنونی 
اجتماع و به دلیل وجود مشکلات فراوان اقتصادی، 
بســیاری از خانواده ها مجبورنــد در آپارتمان های 
کوچک زندگی کنند و قادر نیســتند اتاق مستقلی 
به فرزند خود اختصاص دهند اما به نظر می رســد 
که در صورت فراهم بودن شــرایط، بهتر است که 

اتاق خواب جداگانه ای برای فرزند فراهم کنند.
ازآنجایی که ســن ملاک مناســبی برای تعیین 
زمان واگذاری اتاق مستقل نیست بنابراین والدین 
باید با شناخت روحیات و میزان آگاهی های فرزند 
در این خصــوص به تصمیمی واحــد و هماهنگ 

برسند.
بی گمان داشــتن اتاق مســتقل در شکل گیری 
شخصیت فرزند بســیار تأثیرگذار است، چراکه هر 
انسانی نیازمند  تنهایی و خلوت کردن با خود است؛ 
از این مســئله که بگذریم اتاق مخصوص در ایجاد 
اســتقلال فردی و شخصیتی نیز بسیار نقش آفرین 

خواهد بود.
امــا والدین باید دقت داشــته باشــند که این 
اتاق مســتقل به هیچ وجــه نباید بــه مکانی برای 
عزلت گزینــی فرزند تبدیل شــود بدین معنی که 
پدر و مادر باید به صورت غیرمستقیم و نامحسوس 
میــزان و کیفیت حضور فرزند را مدیریت و کنترل 
کنند. والدین برای ســهولت این امــر می توانند با 
فرزند معامله کنند یعنی امتیازاتی به او اعطا کرده 

و در مقابل شرایطی برای او تعیین کنند.

والدین با کودکان بی ادب خود چه کار کنند؟

با کودک گستاخ، مقابله کنید
ســپهرغرب، گروه خانواده: وقتی فرزند 
یکی از مهمان هایتان با لپ های آویزان شده 
این طرف و آن طــرف می رود، دلتان برای او 
ضعف می رود؛ اما بعد از گذشت یک ساعت 
به جای ضعف رفتن در دل، دوست دارید او 
را به خاطر جیغ و فریاد و گســتاخی هایی 
که می کند یک دل ســیر بزنید. با کودکان 

شیرینِ گستاخ چه باید کرد؟
هیچ پدر و مادری به کتک زدن و دعوا کردن 
فرزند خود، علاقه ندارد. در سال های نخست تولد 
به ویژه والدین دلشان نمی آید که به کودک خود 
گوش چشــمی نشان دهند. کودکان نیز از همان 
ســنین که متوجه می شــوند پدر و مادرشان در 
برخورد با آن ها تردید دارند، خرابکاری های خود 
را بدون هیچ ترس و دلهره ای ادامه می دهند. این 
امر می تواند در شــکل گیری رفتارهای گستاخانه 

در کودک اثرگذار باشد.
رفتــار گســتاخانه از جانب هر کــودک، بنا 
به دلایلــی طبیعی انجام می پذیــرد. کودک در 
جســت وجوی راهی بــرای اعتباریابی ســت و از 
طریق رفتار قدرت جویانه و جلب توجه می کوشد 

جایــی در خانه بــرای خود 
بیابد. دلیل دیگر گســتاخی 
آن اســت که گاهــی اوقات 
بی ادبانه  به واســطه   والدین 
صحبــت کردن با همســر، 
خانــواده یا دوســتان و یا با 
ادای تذکرات تند و سخنان 
کنترل  به منظــور  نیشــدار 
خود  فرزندانشــان،  رفتــار 
الگویی برای رفتار گستاخانه  

آن ها می شوند.
از عناصر دیگر، رســانه های جمعی، تلویزیون، 
سینما، بازی های ویدیویی و موسیقی محبوب را 
می توان نام برد که نه فقط گســتاخی را تشــویق 
می کنند، بلکه به واسطه  تأیید شخصیت های دیگر 
برنامه و ستاره شدن هنرپیشه  اصلی، به آن پاداش 
نیز می دهند. هرچند ممکن است شخصیت های 
بزرگ ســال نیز به این شــیوه تمسک جویند، اما 

پیام این صحنه ها این اســت که رفتار گستاخانه 
موجبــات جلب توجه کــودک را فراهم می آورد، 
بزرگ ســالان را تحت کنترل او درآورده و تقریباً 

هیچ گاه کودک به خاطر آن تنبیه نمی شود.
در صورت شــروع رفتار گســتاخانه از جانب 
فرزندتان، شما می توانید و باید بلافاصله این چهار 

قدم را عملًا پیاده کنید.
قدم نخست؛ شــناخت رفتار گستاخانه است. 
بهتریــن راه آزمودن این اســت. اگــر حرکتی یا 
سخنی شما را آزار می دهد، پریشان خاطر می کند، 
می رنجانــد یا احســاس ناتوانی در شــما ایجاد 

می کند، آن حرکت همان رفتار گستاخانه است.
قــدم دوم، انتخاب پیامد مناســب در مقابل 
این رفتار اســت و ایــن کار را به موقع باید انجام 
داد. مثلًا اجازه ندادن بــه او برای رفتن به منزل 
دوستش یا شرکت در کلاس موسیقی یا رفتن به 

تمرین فوتبال.
قدم ســوم، اعمال پیامد است. باید به او گفت 
که نمی تواند به خانه  دوستش برود. با صدایی آرام 
بگویید که رفتار او گستاخانه محسوب می شود و 

این رفتار قابل قبول نیست.

قدم چهارم، کنار کشیدن خود از درگیر شدن 
در یک مجادله با شخص گستاخ است.

مادر باید رفتار بــد را در ابتدا نادیده بگیرد و 
اگر رفتار ادامه پیــدا کرد او را تنها بگذارد. پیاده 
کردن این برنامه، به ظاهر آســان به نظر می رسد 
و بــرای برخی والدین نیز چنین اســت، اما برای 
والدین افراط کار، همــراه با چالش خواهد بود و 

نیازمند عزمی راســخ، تمرین و خویشــتن داری 
است. 

مشــکل ایــن اســت کــه والدین امــروزی 
می خواهنــد برای فرزندان خود دوســتان خوبی 
باشند تا راهنما و هدایتگر، آنان با ناراحتی متوجه 
می شوند که گاهی فرزندشان مانند دوست خوب 
عمل نمی کند، بلکه سمبل فرد جوانی می شود که 

سعی دارد رفتارهای غیرمعقول را بیازماید.
والدین با دوری گزیدن از مجادله، بی علاقگی 
خود را نســبت به رفتار تهاجمی نشان می دهند. 
درنتیجه، کودک می فهمد که این رفتار راهگشای 
او برای انتقام گیری و دستیابی به توجه و قدرتی 
که حس تعلق داشــتن و مهم بــودن را برای او 
به ارمغان می آورد، نخواهد بود. حسی که کودک 

درک درستی از آن ندارد.
     اگــر فرزندتان جیــغ وداد به راه 

انداخت قاطعانه برخورد کنید
به دلیل جیغ وداد بچه و اینکه الآن خانه را روی 
سرش می گذارد، به نفع او کنار نرود. در رفتارتان 
بــا بچه ها جدی باشــید و بگویید چــه کارهایی 
تحمــل پذیر و چه  کارهایــی تحمل ناپذیرند. در 
بچه هــا  ضمــن 
بداننــد  بایــد 
دادوفریاد آن ها را 
نادیده  نمی توانید 
زیــرا  بگیریــد، 
برایشان  کار  این 
می شــود  عادت 
هم  آینــده  در  و 
تکــرار  را  آن 
اگــر  می کننــد. 
بچه ها بخواهند با 
کج خُلقی و بداخلاقی کارهای خود را پیش ببرند، 
باید با ملایمت به آن ها بفهمانید که رفتارشــان 
قابل تحمل نیست، اما اگر این روش مؤثر نبود، با 
عمل به آن ها بفهمانید که هرقدر هم که نق نق و 

اخم کنند، فایده ای ندارد.
جملات ســاده ای  با این مضمــون تأثیرگذار 
خواهد بود: »من بیــش از آن برای خودم ارزش 

قائل هســتم که اجــازه دهم تو بــا رفتارت مرا 
عصبانــی کنی. تو بــه دلیل آنکــه نمی توانی بر 
خودت تســلّط داشته باشــی، اجازه نداری با من 
یا هر کــس دیگری بدرفتاری کنــی. اگر هم به 
بداخلاقی ادامه دهی باید بــه اتاق خودت بروی 
و هر وقت آرام گرفتی، بیــرون بیایی. در ضمن، 
مجبــورم در مورد تماشــا کــردن تلویزیون هم 
تجدیدنظــر کنم و اگر ادامــه دهی تا دو روز هم 
اجازه نداری از خانه بیرون بروی!« کافی است در 
گفتارتان جدی باشــید و به آنچه می گویید عمل 
کنید و به هیچ وجه کوتاه نیایید. بعدازاین جریان، 
زمانی که کودک حالت عادی داشت، با او صحبت 
کنید. بکوشــید این گفت وگوها تا آنجا که امکان 

دارد، دور از تهدید و پیش داوری باشد.
می توانید فرزندتان را به پارک یا رســتورانی 
ببرید که دوبه دو تنها باشید. بسیار صادقانه درباره  
احساسی که با جیغ وداد او به شما دست می دهد، 
صحبت کنیــد، به او بگویید می دانید که او دلش 
نمی خواهد اوقات تلخی کنید، اما باید این حقیقت 
را هــم بداند کــه بداخلاقی انتخاب اوســت، نه 
خصوصیتی که مادرزادی باشــد. به او بگویید اگر 
تصمیم دارد رفتارش را عوض کند، شما صمیمانه 
حاضریــد به او کمک کنیــد. حتی بعد از جیغ و 
فریــادی که راه انداخته، به او عشــق بورزید و از 

او حمایت کنید.
*زهرا جمشیدی


